
درگذشت نیما حضرتی، مترجم 
مترجم آثار کلاســیک و ســخت خوان نویسندگان 
برجســته ای از جمله آگاتاکریستی و جوزف کنراد 
دوشنبه شب درگذشت. نیما حضرتی، مترجم آثار 
کلاسیک و سخت خوان نویسندگان برجسته ای از 
جمله آگاتاکریستی و جوزف کنراد دوشنبه شب بر 
اثر ایست قلبی درگذشت. حضرتی متولد فروردین 
سال ۱۳۶۴ بود و روی ترجمه آثار سخت خوان که 
زمان زیادی برای ترجمه نیاز دارد، تمرکز داشــت. 
او ترجمه آثار حلقه: کمدی در سه پرده، قصه های 
آشــوب، آقای کوئین مرموز، آواز قو، شبح مرگ بر 
فراز نیل، اما و جین آســتین و بسیاری دیگر را در 

سابقه خود داشت.

خان بابا مشــار از پایه گذاران کتاب شناســی کتاب های چاپی فارســی 
به شمار می رود. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و متوسطه خود به 
خدمت وزارت دارایی درآمد. مُشــار ۲۱ســال در وزارت دارایی کار کرد و 
سرانجام به میل خود بازنشسته شــد و به کشاورزی و تحقیق پرداخت. 
برجســته ترین اثر او کتابی است که به فهرست مؤلفان کتاب های چاپی 
عربی و فارســی اختصاص دارد. از میان خدمات مشار به نظر مي رسد که 
فهرســت کتاب های چاپی فارسی بیش تر مورد مراجعه و محمل شهرت 
مشــار است، اما تألیف اصلی او، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی است 
که یک زندگینامه - کتاب شناسی به سبک معجم المطبوعات العربیه و 
المعربه )۱۳۳۹ق/۱۲۹۹ش(، تألیف یوســف الیان سرکیس است. مشار 
بــرای گردآوری مواد اثر خود ۱۵ ســال در ایران و عراق ســفر کرد و از 
موجودی کتابخانه ها و کتاب فروشي های بسیاری در شهرهایی هم چون 
تهران، قم، اصفهان، مشــهد، تبریز، نجف، و کربلا صورت برداری کرد. اثر 
دیگر مشار، یعني فهرســت کتاب های چاپی فارسی، حاصل ابراز علاقه 
انجمن ایراني فلسفه و علوم انسانی به سرپرستی سیدحسن تقي زاده نسبت 
به تهیه کتاب شناسی جامع انتشــارات فارسی در رشته های مورد علاقه 
انجمن بود. انجمن مذکور پس از اطلاع از کار مشار، به وی پیشنهاد کرد 
از دست نویس هایي که برای مؤلفین کتب چاپی و عربی گردآوري کرده 
بود، یک فهرست الفبایی از نام کتاب های چاپی فارسي تهیه کند. مشار 
این پیشنهاد را پذیرفت و حاصل کار خود را به رایگان در اختیار انجمن 
ایرانی فلســفه و علوم انسانی گذارد. ویرایش نخست فهرست کتاب های 
چاپی فارسی )۱۳۳۷-۱۳۴۲ش(، حاوی مشخصات حدود ۱۴۰۰۰ )از بین 
۲۰۰۰۰( عنوان کتاب فارســی انتشار یافته تا آن زمان است و نخستین 
فهرست نسبتاً جامع کتاب های چاپی فارسی محسوب می شود. ویرایش 

دیگر آن را مشار به هزینه خود در ۱۳۵۰ منتشر کرد و انتشارات کشور تا 
۱۳۴۵ را به آن افزود. ویرایش بعدی که در دو جلد و یک ذیل در ۱۳۵۲ش 
منتشر شد، حاصل درآمیختن فهرست های دیگری چون کتاب شناسی 
۱۰ساله کتاب هاي ایران با فهرست مشار بود. مشار پس از آن که ناشری 
نیافت، اثر گران قدر خود، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربي را به هزینه 
شخصي در ۶جلد منتشر کرد. در این زندگینامه - کتاب شناسی ذیل نام 
افراد - که در موارد بسیاری اثر با زندگینامه مختصر آن ها نیز همراه است 
- آثار چاپ شــده آن ها نیز ذکر شده است. در این اثر، به پیروی از سبک 
معجم المطبوعات العربیه، افراد به ترتیب نام کوچک و سپس نام پدرشان 
معرفی شــده اند و نام خانوادگي در آن نقشی ندارد. البته این سنت رایج 
عربی برای فارسي زبانان معاصر نامأنوس است و اشكالي است که لازم است 
با تهیه نمایه الفبایی از شكل اشهر نام کسان برطرف شود. خان بابا مشار 

۲۹شهریور ۱۳۵۹، در سن هشتاد سالگی درگذشت.

خان بابا مشار؛ پايه گذار كتاب شناسی كتاب های چاپی

در جمعی دوستانه نشسته بودم، به حرف های 
دیگران گوش می دادم. در مورد تاریخ و دلاوری 
های مردم کشورهای دیگر داستانی را تعریف 
می کردند که مســیر ریل قطار افكارم به این 
سوال افتاد: این دوستان چه اطلاعاتی از تاریخ 
ســرزمین ایران دارند؟ باایــن جرقه  درذهنم 
خطاب به دوســتانم گفتم: دوستان این همه از 
فضایل مردمان کهن کشورهای دیگر صحبت 
کردید، آیا آفراین را می شناسید؟ همه با تعجب 
به همدیگر نگاه کردند و جواب همه شان یک 
چیز بود: نه. راستش را بخواهید تعجب نكردم 
چون خودم هم فقط اســم برخــی از زنان نام 
آور ســرزمین کهنم ایران را شــنیده و درباره 
آنها خوانده بــودم. پس دوباره گفتم: آرتمیس 
را می شناســید؟ این بار هم جواب همان بود. 
بالاخره یكی از دوستان کاسه صبرش لبریز شد 
و پرسید:این ها چه کسانی هستند؟ گفتم:این 
ها تاریخ و پیشینه مردمان ایران زمین اند و از 
آنجا که همیشــه این موضوع دغدغه ذهنی ام 
هســت که چرا افراد زیادی با تاریخ ایران قبل 
از صفوی آشــنایی ندارد؛ سررشته سخن را به 
دســت گرفتم و ادامــه دادم: تا به الان هر چه 
گفتید از دلیرمردان کشــورهای دیگر بود، چه 
خوب که انقدر دانشتان زیاد است که اینگونه در 
مورد این مسائل گردهم صحبت می کنیم. اما 

چرا هیچ کدام درمورد دلیران تاریخ ساز کشور 
خودمان هیچ نمی دانید؟ یكی از دوستان شانه 
بالاانداخت وجواب داد: ما بیشتر این اطلاعات 
را از ســریال ها و مستندات رسانه ای و فضای 
مجازی می دانیم. گفتم: چه خوب. اما در برخی 
از کتاب های بزرگ دراین باره نوشته شده است. 
یا از موبایل با یک سرچ می توان کلی اطلاعات 
به دســت آورد. که باز یكی دیگر از دوســتان 
جواب داد: ما بعد از کلی خســتگی کار وقت 
کنیم کمی به تماشــای برنامه ای بنشینیم یا 
درفضای مجازی محتوایی را نگاه کنیم. دوستی 
دیگر جواب داد: من کتاب می خوانم اما راستش 
را بگویم از بس از کشورهای دیگر آثار نمایشی 
هســت بهتروقایع هــا و نام هــا در ذهن آدم 
ماندگار می شود. نفس عمیقی کشیدم. سرم را 
آرام تكان دادم و گفتم: اما اضافه کردن دانش 
تاریخ پرافتخار ســرزمین کهــن مان به کوله 
پشتی ســفر زندگیمان امری به نظر ضروری 
می آید. زیرا در کنار شناخت پیشینیان خودمان 
می توانیم قدرت و اقتدار آنها را در خود پرورش 
دهیم. صفحه موبایلم را روشن کردم. متنی را 
سرچ کرده و خواندم: ایران با ده هزار سال تاریخ 
و تمدن که نخستین بار در سدهٔ هفتم پیش از 
میلاد، در دوران پادشاهی ماد، بخش های قابل 
توجهی از فلات ایران، یكپارچه شــد. کشوری 
که در سدهٔ ششم پ. م، شاهنشاهی هخامنشی 
توسط کوروش بزرگ، بنیان نهاده شد تا ایران 
یكــی از بزرگ ترین امپراتوری هــای تاریخ را 
تشكیل دهد و خود ادامه دادم: اما ما بیشتر از 
دلیران و مردمان ایران صفوی به بعد خبر داریم. 

چون به قول شماها آثار نمایشی بیشتری هم 
ازآن دوره بــه بعد وجود دارد. ما درکنار مردان 
نام آور که ســكاندار این کشتی دراقیانوس پر 
پرتلاطــم دنیا بوده اند؛زنــان دلیر و پرنجابت 
زیادی را داشته ایم که گاهی سكان این کشتی 
رابه دست گرفته و به درستی به سمت ساحل 
آرامــش هدایت کرده اند. پس چرا از آرتمیس 
نخســتین و تنها بانوی دریاسالار جهان تا به 
امروز افرادزیادی خبر ندارند؟چرا اســم آفراین 
به عنوان نخستین زنی که نویسندگی را حرفه 
وشغل خود قرار داد به گوش افراد زیادی آشنا 
نیست؟ من به شخصه وقتی در دانستنی های 
و در کتاب های تاریخی نام برخی از زنان دلاور 
و جنگجوی ایران را از زمان بنیان گذاری ایران 
تا به الان خواندم از خواندنش در ذهن و قلبم 
هیجان دل انگیزو غم انگیــزی پارادوکس وار 
رژه می رفتند. می گویم هیجان دل انگیز، زیرا 
به واقع زیباســت. این همه شكوهی که زنان 
سرزمینم دلیرانه در ســرزمینم هم پادشاهی 
کرده اند و هم پایاپای مردان در میدان جنگ 
دلیرانه جنگیــده اند و هم با دانش خود بنیان 
گذار خیلی از بنیاد های علمی بوده اند. و می 
گویم هیجان غم انگیز؛زیرا چند نفر از مردمان 
سرزمینم یا جهانیان از این همه افتخارآگاهی 
دارند؟ بعد از این حرفم ســكوت کردم. برخی 
به فكر فرورفته بودند. شــاید به حرف های من 
فكر می کردند. شایدبه دلیری آرتمیس یا..اما 
خوشحال بودم. بالاخره یكجا حرفی که دراین 
باره در دلم خاک میخــورد از فریاد زده بودم. 

شاید گوشی آن را شنیده باشد.

ايران سرزمین كهن...

   راضیه خندانی  
   شاعر

شــاعر »فردا« را از »همیشه« جدا کرده، 
شاید فردای نیامده  جزئی از همیشه باشد. 
»آن جا« کجاســت؟ شاید میان »همیشه 
و فردا« باشد. شــاید خود همیشه و فردا 
باشــد. شــاعر »جا« را »گاه« کرده. او در 
زمان شناور اســت، معلق است، او هرچه  
می شــنود پرت اســت، بیهوده است. چه 
می شنود معلوم نیســت، چه می شنود که 
نمیپذیرد؟ اصلا مصراع نخست باید سوال 
راوی باشد، خود سؤال هم پرت است، هر 
کس هر چیز هم به پاســخ بیــاورد پرت 

اســت، ما پرتیم، هرچــه می گوییم پرت 
اســت، اصلا در جهان مفهومی نیســت؛ 
همه در این آســتانه گیج و گولند و منگ، 
همه در گودال دنیا افتاده اند. سپهری می 
گوید: »آدم این جا تنهاســت.« »این جا« 
کجاست؟ چرا نمی گوید مثلا آدم در خانه 
اش، تنهاســت، آدم در میــان صدهزاران 

آدمی تنهاست.
رودکــی می گویــد: »با صد هــزار آدمی 
تنهایی/بی صدا هزار آدمــی تنهایی.« باز 
مســأله »این جا« پیش می آیــد؛ این جا 
یعنــی »این زمان« آدمــی در این روزگار 
تلختر از زهر تنهاســت. شــعر همین جا 
کلید می خورد که صف شــكن با یک نگاه 
فلســفی ، »آن جا« را »همیشه و فردا« و 
آینده می داند. اصلا دیروز، امروز و فردا با 

هم چه تفاوت دارند؟ چه تفاوت داشته اند، 
ایغنها ما را پیر و ناتوان و فرتوت کرده اند و 

تفی توی دستمان نینداخته اند. 
هر چــه همه گفته اند، پــرت و پلا بوده، 
هر چه از مقابل خود دیوار برداشــته ایم، 
دیوار دگری سر بلند کرده است، همه چیز 
معنای خود را از دســت داده است. شاعر 
چگونه میان دو »فردا« نشیند. »فردا« هم 
همان »فرادا« و »فرد« است، آدم همیشه 
تنهاســت. دوبــاره بگویــم: »آدم در هر 
موقعیتی تنهاست..« بیت در شطح، شناور 
شده است، شناور است، راوی معلق است، 
امــا وزن و قافیه انگار در عالم هوشــیاری 
ســر بلند کرده اند، »آن جا« به »همیشه 
و فردا« حمله شــده است، همیشه و فردا 

شده است.

تک مضرابی بر بیت: »چه نسبتی است میان همیشه و فردا/که هرچه می شنوم پرت می شوم آن جا« از ایرج صف شکن

شناور بودن در زمان

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

یاد

 یادداشت

 چهره

»پسمانده های بیداری در خواب« نوشته محمد رحیمیان
 کتاب »پسمانده های بیداری در خواب« نوشته محمد 
رحیمیان، بررسی نمایشنامه های ساموئل بكت از منظر 
تئودور آدورنو جامعه شناس و فیلسوف آلمانی است که در 
چهار فصل به فلسفه هنر آدورنو، معماری تفسیر در آثار 
بكت، تحلیل نمایشنامه در انتظار گودو و تحلیل نمایشنامه 
دســت آخر می پردازد. فصــل اول کتاب با نقل قولی از 
فردریش شلگل آغاز می شود اینكه در آنچه فلسفه هنر 
نامیده می شود معمولا یكی از این دو غایب اند یا فلسفه، 
یا هنر. این نقل قول در کتاب نظریه زیبایی شناسی آدورنو 
آمده است. پیوند میان فلسفه و هنر از دغدغه های اساسی 
آدورنو بوده است؛ پیوندی که حاصل تفكر دیالكتیكی او 
و یكی از محوری ترین مباحــث در نظام فكری وی در 
حوزه زیبایی شناسی است. در کتاب به این موضوع اشاره 
می شود که آدورنو، خودآیینی هنر را از خاص بودگی اش 
می داند و عقیده دارد هنر را نه می توان به شكل، تقلیل 
داد و نه می تواند به طور کامل مقهومی کرد. »یعنی هنر 
نه تنها یک فلسفه مستقر و جا افتاده را افاده نمی کند بلكه 
از چنین فلسفه ای و به تبع ذات خود از هر امر مفهومی 
مستقری گریزان است.« در ادامه همین بحث است که به 
موسیقی در نگاه آدورنو اشاره می شود. در نظر او، موسیقی 
گرچه نوعی فهم است اما با دیگر اشكال شناخت متفاوت 
است؛ به گونه ای که اولا در غیاب فرم غیرقابل تصور است 
و ثانیا خود این تثور فرم، مفهومی را شكل می بخشد که 
فراتر و وسیع تر از خود مفهوم است. »یعنی گوش چیزی 
را می شــنود که مفهوم، قادر به توضیح آن نیست.« در 
کتاب وقتی نوبت به نمایشنامه در انتظار گودو می رسد، 
نویسنده اینطور آن را معرفی می کند: »در انتظار گودو، 

همچون اثری مدرنیستی، مرهون ناسازوارگی و تناقضی 
زاینده اســت که علیرغم اصرار بر عدم دلالت، با ازدحام 
دلالت ها مواجه می شود و در عین حال بر هیچ چیز دلالت 
نمی کند و این درست وضعیت انسان مدرن است که بر 
خلاف احاطه شدن با انبوه دلالت های تاریخی، اجتماعی، 
فلسفی و مفاهیم متافیزیكی، به وضعیتی از بی دلالتی و 
بحران بی معنایی، دچار شده است.« کتاب »پسمانده های 
بیداری در خواب« که به بررسی نمایشنامه های ساموئل 
بكت از منظر آدورنو می پردازد توســط انتشارات رامان 

سخن در ۱۶۴صفحه روانه بازار نشر شده است.

کتاب

 سالروز ترور برهان الدین ربانی
 رییس  شورای صلح و رییس جمهور سابق افغانستان

برهان الدیــن ربانی، رهبر حزب جمعیت اســلامی 
افغانســتان، رئیس جمهور سابق این کشور از ولایت 
بدخشان بود. وی در یک حمله انتحاری در خانه اش 
در محله وزیر اکبرخان کابل کشــته شــد. ربانی در 
زمان مرگ رئیس شورای عالی صلح در افغانستان و 
مذاکره کننده ارشد دولت با گروه طالبان بود. وی از 
سال ۱۳۸۹ تا پایان زندگی اش، ریاست شورای عالی 
صلح افغانستان که با حكم حامد کرزی تشكیل شده 
بود را بر عهده داشــت. این شــورا وظیفهٔ مذاکره با 
گروه طالبان با هدف دستیابی به صلح پایدار و یافتن 
راهی مســالمت آمیز برای پایان دادن به درگیری ها 
در افغانســتان را بر عهده داشت.  برهان الدین ربانی 
در بیســت و نهم شــهریور ۱۳۹۰ در اثر یک انفجار 
انتحاری در منزل خود کشــته شد. در زمان انفجار 
بمب، تعدادی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان 
در منــزل وی با دو نفر از اعضــای طالبان در حال 
گفــت و گو بودند کــه یكی از نماینــدگان طالبان، 
مــواد منفجره ای کــه در دســتارش )عمامه  ای که 
بر روی ســر می بندند( پنهان کرده بــود را منفجر 
می کند. برهان الدین ربانی یک شــخصیت مهم در 
افغانستان محسوب می شــد و ترور وی با ترورهای 
دیگــر مجاهدیــن از جمله ترور ژنــرال داود داود و 
احمد کرزی متفــاوت بود و به همین دلیل ضرورت 
شناســائی عوامل این ترور به طور جدی احســاس 
می شد. رحمت الله نبیل، سرپرست وقت اداره امنیت 
ملی افغانستان نیز گفته بود نیروهای امنیتی، فردی 
را در ارتباط با ترور برهان الدین ربانی دستگیر کرده 
که اعترافات او دولت افغانســتان را به یافتن حقایق 
در ایــن زمینه کمک می کند. امروز در حالی که یک 
سال از ترور رئیس شورای صلح افغانستان می گذرد 
هنــوز عامل یا عاملان این ترور مشــخص نشــده و 
مسائل پشت صحنه این اتفاق کماکان در پرده ابهام 
است. با توجه افزایش خشــونت و ترور توسط گروه 
طالبان، در ابتدا ترور استاد ربانی به این گروه نسبت 
داده شــد. تلاش مقامات و رســانه های غربی نیز از 
اولین ســاعت این حادثه این بود که طالبان رامقصر 
جلوه دهند. اولین خبر را خبرگزاری رویترز بر همین 

مبنی منتشر نمود.اما متعاقبا طالبان با صدور بیانیه 
ای با امضای ذبیح الله مجاهد ســخنگوی خود خبر 
رویترز را تكذیب و اتهام دخالت طالبان در این ترور 
را رد و اعــلام کــرد که طالبان در این ترور نقشــی 
نداشته اند. از ســاعات اولیه انتشار خبر ترور، اغلب 
مقام ها و رسانه های کابل، اسلام آباد را مسئول مرگ 
ربانی دانستند و در مراسم تشییع پیكر استاد ربانی 
نیز، گروه عمده ای از مردم، تحت تاثیر فضای ایجاد 
شده، شعارهای تندی علیه پاکستان دادند. این اتفاق 
موجب سردی مناسبات افغانستان و پاکستان شد و 
روابط دوکشــور رو به تیرگی نهاد. دولت پاکســتان 
اتهامات مطرح شده افغانستان مبنی بر نقش داشتن 
ســازمان های اطلاعاتی پاکســتان در ترور ربانی را 
تكذیب کرد. وزارت امورخارجه پاکستان در اطلاعیه 
ای اعلام کرد: پروفســور برهان الدین ربانی دوستی 
با ارزش و مورد احترام برای کشــور پاکستان بوده و 
وی به مدت طولانی در پاکســتان زندگی کرده و در 
این کشور دوستان فراوانی دارد بنابراین دلیلی ندارد 
که ترور وی توســط پاکستان انجام شده باشد. سید 
یوسف رضا گیلانی نخســت وزیر وقت پاکستان نیز 
آمادگی کشــورش را به منظــور تحقیقات در زمینه 
این حادثه تروریستی بیان کرد و دیری نگذشت که 
با موافقت افغانستان، تشكیل یک گروه حقیقت یاب 
با عضویت مأمورین دوکشــور رقم خورد و از تیرگی 
مناســبات کابل و اسلام آباد کاســت. اما این گروه 
حقیقت یاب نیز ظرف یک ســال گذشــته نتوانسته 

است عوامل ترور ربانی را مشخص سازد.

حافظه تاریخی

معمای کیهانی که تلسکوپ »جیمز وب« از 
حل آن درماند

داده های جدید تلســكوپ فضایی جیمز وب نشــان 
می دهد بحــران در کیهان شناســی همچنان ادامه 
دارد. یک موضوع بســیار عجیب در کیهان شناسی 
وجــود دارد. طی چند دهه اخیر، یک ســوال بزرگ 
در این حوزه باعث ایجاد بحران شــده است: جهان 
با چه سرعتی در حال انبســاط است؟ می دانیم که 
جهان از زمان مه بانگ در حال انبســاط بوده است، 
اما ســرعت دقیق این انبســاط هنوز به طور قطعی 
مشخص نیست. مشكل این است که به نظر می رسد 
نرخ انبساط بسته به عواملی که برای اندازه گیری آن 
اســتفاده می شود متفاوت است و هیچ کس مطمئن 
نیست علت چیســت. به تازگی، تحقیقات جدید با 
اســتفاده از تلســكوپ فضایی جیمز وب نشان داده 
است که این مشكل به این زودی ها از بین نمی رود. 
وب اندازه گیری های قبلی نرخ انبســاط را با استفاده 
از داده های تلسكوپ فضایی هابل اصلاح کرده است 
و تناقض آشــكار هنوز وجود دارد. ســرعت انبساط 
جهان به ثابت هابل معروف اســت و دو روش اصلی 
برای اندازه گیری آن وجود دارد. راه اول این اســت 
که به کهكشــان های دوردســت نگاه کنید و با نگاه 
کردن به انواع خاصی از ستارگان که سطح روشنایی 
قابل پیش بینی دارند، بررســی کنید که چقدر دور 
هستند. این به شما می گوید که برای چه مدتی نور 
از آن کهكشــان در حال حرکت به ســمت ما بوده 
است. ســپس محققان به انتقال سرخ آن کهكشان 
نگاه می کنند که نشــان می دهد در این مدت چقدر 
انبساط رخ داده اســت. این روش اندازه گیری ثابت 
هابل اســت که توسط تلســكوپ های فضایی مانند 
هابــل و جیمز وب مورد اســتفاده قــرار می گیرد. 
روش دیگر این اســت که به تشعشــعات باقی مانده 
از مه بانگ نگاه کنیم که پس زمینه اشــعه مایكروویو 
کیهانی نامیده می شــود. با مشــاهده ایــن انرژی و 
چگونگــی تغییر آن در سراســر جهــان، محققان 
می توانند شــرایطی را که آن را ایجاد کرده اســت، 
مدل سازی کنند. این به شما امكان می دهد دریابید 
که چگونــه جهان در طول زمان می تواند منبســط 
شده باشــد. مشكل این اســت که این دو روش در 
رقم نهایی ثابت هابل با هم اختلاف دارند. و در حالی 
که روش های اندازه گیری دقیق تر می شــوند، تفاوت 
از بین نمی رود. در تحقیقــات جدید وب که در آن 
از ســتارگان خاصی به نام متغیرهای دلتا قیفاووسی 
برای محاسبه فاصله اســتفاده می شود، محققان به 
کهكشــان ان جی ســیNGC( ۵۵۸۴ ۵۵۸۴( نگاه 
کردند تا ببینند آیا اندازه گیری هایی که هابل از این 
ســتارگان انجام داده است درست است یا خیر و اگر 
درست نیست، این می تواند اختلاف در تخمین های 
ثابت هابل را توضیح دهد. محققان اندازه گیری های 
قبلی هابل از ســتارگان را مد نظر قرار دادند و وب 
را به سمت همان ســتاره ها نشانه گرفتند تا ببینند 

آیا تفاوت های مهمی در داده ها وجود دارد یا خیر.
هابل به گونه ای طراحی شده بود که اساسا در طول 
موج نــور مرئی جهان را نگاه کند، اما ســتارگان به 
دلیــل وجود گرد و غبار در راه رصــد باید در طول 
نور مادون قرمز نزدیک مشاهده می شدند و بنابراین 
تصور این بود که شــاید دید مــادون قرمز هابل به 
اندازه کافی واضح نبوده که ســتارگان را به درستی 
ببیند. وب کــه در نور مادون قرمــز رصد می کند، 
بیــش از ۳۰۰متغیر قیفاووســی را بررســی کرد و 
محققان دریافتند که اندازه گیری هابل درست بوده 
اســت. آنها حتی می توانستند نور این ستارگان را با 
دقت بیشــتری مشــخص کنند.بنابراین تا جایی که 
می دانیم، اختــلاف در ثابت هابل هنوز وجود دارد و 
همچنان مشكل ایجاد می کند. انواع و اقسام نظریه ها 
برای این اختلاف وجود دارد، از نظریه های مربوط به 
ماده تاریک گرفته تا نقص در نظریه های گرانش ما.

 دنیای علم

با همین واژه های معمولی

دریچه

این بوی روح پرور از آن خوی دلبر است
وین آب زندگانی از آن حوض کوثر است

ای باد بوستان مگرت نافه در میان
وی مرغ آشنا مگرت نامه در پر است
بوی بهشت می گذرد یا نسیم دوست
یا کاروان صبح که گیتی منور است

این قاصد از کدام زمین است مشک بوی
وین نامه در چه داشت که عنوان معطرست

جزئیات سعدی

 وقتی مستقل میشی میفهمی خرید خوراکی و 
وسایل برای تهیه غذا و آماده کردم سبزی، گوشت 
و...از خود آشــپزی ســختتره، یهو وسط آشپزی 
می بینی نمک نداری! اگه یادت بره اشغالا رو ببری 
بیرون خونه شــبیه فاضلاب میشه! حواست باید 
به پرداخت قبضها و شــارژها باشه یهو برق خونت 

قطع نشه. )زن ناصرالدین شاه(
 آینده شــغلیم رو اینطوری می خوام که برم یه 
کشور آسیایی وایسم یه گوشه غذای خیابونی بپزم 
بی استرس. زبون هیشكی رو هم نفهمم. )دریما(

 بچه ها من یه لیست درست کرده م از مشكلات 
شهری تهران. قربون دستتون. تا رونالدو نرفته اینو 
برسونید به بالادســتی ها، بلكه دیگه صبح به صبح 
تا فرمونِ موتور ســقوط نكنم تــو چاله چوله های 

همت شرق. )الف. امیر(
 حــال و هوای این ۴۸ســاعت تهــران، خیلی 
منو یــاد فیلم »مهمــان مامــان« داریوش خان 
اونجایی که اهالی ساختمون،  مهرجویی میندازه! 
خودشــون رو به آب و آتیش میزدن که از مهمان 
ناگهانیشــون، درســت پذیرایی کنن. ولی بعد از 
رفتن اون مهمون، نه ترک های دیوار درست شد، 
نه شیر آب دستشویی و نه جورابای مرد خونه رفو 
شــد!!! اگه فیلترینگ مایه آبروریزیه، اگه جا داره 

)El.M !!!!ایران قشنگتر بشه، چرا برای ما نه

مجازستان
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